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 متروپلیس
 جورجو آگامبن

 برگردان به انگلیسی: آریانا بوُو
 برگردان به فارسی: نریمان جهانزاد 

 

 1یادداشت مترجم

شاره شعر و سیاست در فرهنگ غربی ا یاولیهبه پیوند  طرحی برای یک بازنگری  با عنوانکودکی و تاریخ، بخش پایانی . آگامبن در 1
او آمده و  سیاست ِت گرفته که برداشت ارسطو از موسیقی در أ از همان ابتدا ازین واقعیت نش»این پیوند  گویدمیو  کندمی

و آن را در  دیدمییکه آگامبن در گذشته شاید چیز(. 652ص. « )اندیافتنیجمهوریافلاطون در باب شعر و هنر هم در  هاینوشته
که داریم، و  ایزندگیچیزی کمتر از  مراد از سیاست «.که سیاست است -تفکر» بیان شده باشد: نثر یایدهدر  خواستمیآینده هم 

قرابت آن از این نظر با  بودن  قلمرو سیاست وآگامبن بر پیچیدگی و نامتعین نیست. گیردمیما به خود  یجامعهکه  هاییشکل
به زعم فیلسوف ایتالیایی  ذیل چتر سیاست گنجاند بلکه توانمی. مقصود او این نیست که هر چیزی را گذاردمیکید أفلسفه ت
ها توجهی که چندان به آن اندایسیاسیو مشحون از نتایج  گیرندمیهست که از مفاهیم سیاسی خوراک از زندگی ما  هاییسویه

فرهنگ ما از کجا : »گذاردمیبلکه بر این پرسش انگشت « سیاست چیست؟» پرسدنمینداریم. به همین خاطر هم هست که او 
بدان  ه سپهر سیاست تعلق دارد و چه چیزبداند چگونه فهمیدیم چه چیزی ب خواهدمیاو «گرفته است؟بر را  اشسیاسیمعیارهای 

عدم همین  .شوندمیبه سپهر سیاسی وارد گونه با چه ابزاری و چ هاکنش، و هاایدهبفهمد که چیزها،  خواهدمیاو  متعلق نیست.
به توجه دارد  ضروری که نیاز   ایشدهفراموش  از کار سیاسی   هوموساکراو در  شودمیباعث پرسش است که  دراین نهفتهقطعیت  

اما استراتژی دقیقاً  .دهدمیدر تفکر  استراتژیکهمین ضرورت است که او حکم به وجود یک رکن   یبواسطهد. و دقیقاً سخن بگوی
هر تفکری، هر چقدر هم بکوشد ناب، عام یا انتزاعی باشد، همیشه داغ  »معنای این قول آگامبن چیست که چه معنایی دارد؟ 

آیا  ؟«است ضرورتهای تاریخی و زمانی را بر تن خود دارد و در نتیجه محصور و به نوعی گرفتار  در یک جور استراتژی و نشانه
مشیر است. این واژه برگرفته از  یا ارتشبد ژنرال هنر یکنظامی است و به  ایهواژ استراتژی شکل  غیرفلسفی  تفکر نیست؟ استراتژی 

στρατηγος و مدیریت بر هدایتارتشبد، یا استراتژیست، کسی است که . یونانی به معنای ژنرال یا ارتشبد نظامی است 
آگامبن در تفسیر این  ولی. کنندمیاولین و آخرین چیزها صحبت  یدربارهمتمرکز است. اما فلاسفه فقط  اشنظامینیروهای 

. استراتژی دیگر محدود به دهدمیاز معنای واژه به ما  ایتازهدرک « امفیلسوف نیستم، من یک استراتژیست من»دبور  یجمله
نیست که  ایفکریهیچ خط  گویدمیآگامبن اوردهای کوتاه مدت نیست. ک بحث یا مدیریت نیروها برای دستبرنده شدن در ی

 هستند، بلوها در مورد بردن یا باختن، بسط دادن یا پس کشیدن و گفتگ هابحثمعنی نیست که تمام  این بدانیک نباشد. استراتژ
تنا، این برداشت آگامبن از استراتژی با تجربه به این اع .اندمکانو  زمانبه این معناست که اندیشیدن و سخن گفتن هماره وابسته به 

تر و بهنگام ترخاصافلاطون گرایی  نیچه قرابت زیادی دارد. اما فیلسوف ایتالیایی به چیزی -گرایی هیوم، ماتریالیسم مارکس، و ضد
یک ارتشبد تفکراتش  همچونسیاسی است، دچار این توهم نیست که  او هم مثل دبور یک استراتژیست   گویدمیوقتی دارد.  نظر
کید بگذارد. حرف او این أگرایی تگرایی در برابر عقلصرفاً بر تجربه خواهدنمیهمچنین  دارند.عظیم انسانی را به حرکت وا هایتوده

بنابراین فیلسوف بودن به زعم آگامبن همان است که فلسفه همیشه و همه جا دارای نوعی پتانسیل یا بالقوگی  سیاسی است. 
، و امکاناتشان، شانتبارشناسی، امکانشانط و اتژیست بودن است، به این معنا که فیلسوف باید زمان و مکان  مفاهیم، ش استر 

 برای تغییر و تحول را مد نظر داشته باشد. هایشانپتانسیل

 مثل همیشه که فیلسوف از. شودمیاز شهر مرکزی آغاز  هاکلنیشدن جدا اشاره به متروپلیس با یبارهسخنرانی آگامبن در . 2
کرد. اما  متروپلیسدر این گفتار هم سخن از نوعی پارادایم  توانمی، رسدمی، و به یک پارادایم کندمیتاریخی آغاز  هایپدیده

)غربی( به بیان آگامبن دلالت دارد بر  جغرافیایی و فرهنگی غیرمنتظره است. متروپلیس به دلایل مشخص   مسیر بحث آگامبن

                                                           
 ی پارادایم کلنیالیسم به قلم لیلان دو لا دورانته است. برگرفته از مقاله عمدتاً  این یادداشت1
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را تعریف و تعیین  هاکلنییا شهر و  دولتمیان  یرابطه»که « ناهمگونی فضایی و سیاسی»، نوعی «و جابجایی اختلالبیشترین »
که اطراف دریای  هاییکلنیها با آن یرابطهی با یکدیگر و یا هرهای یوناندرک بهتر دولتشدر خصوص جا آگامبن در این.« کندمی

ز موضوعی . بلکه او اآیندنمیمعاصر  همچنین اشارات او به کار  درک بهتر کلنیالیسم  .کندنمیایجاد کردند صحبت  مدیترانه
 هایسوژهکلانشهری و  میان فرمانداران   یا ،میان متروپلیس و کلنی« ناهمگونی و شکاف» بحث بر سر. حرف میزندتر پردامنه
و آگامبن بر آن  -نهفته است در درون هر متروپلیس و هر پلیسای است که «ناهمگونی اختلاف و» موضوع نیست، بلکه شاناقماری

ن برای تا از آ  گیردمیتاریخی بر  ایپدیدهآگامبن باز هم کلنیالیسم را به عنوان تمام شهرهای امروز ماست.  ویژگی   است که این
با  اشرابطهآگامبن به متروپلیس و  یعلاقهبه دیگر سخن، معاصر بحث کند.  بزرگتر   هایدغدغهات و از موضوع ایمنظومهایضاح 
، بلکه با پارادایمی که آن برای فهم زندگی و شهرهایمان به دست ندارد ایعلاقهلیسیم او به خود  کلنیا است. استراتژیک، هاکلنی
از  ایمجموعهتوضیح و به هم پیوند دادن  یبرا اشتوانایی، ترمتلونح فضایی گسترده و برای ایضا  اشتواناییکار دارد، برای  دهدمی

 دید. شودمی مغرب زمینش را در تمام شهرهای پایمتروپلیس به زعم آگامبن فضایی ناهمگون است که ردکلانتر.  مسائل  

این متروپلیس  پارادایم بودن  نقب میزند. دقیقاً دلیل « دیسپوزیتیف  شهر»اش از پارادایم متروپلیس به سخن یمیانهدر  آگامبن.3
ذاتی  هایویژگیای که از )ای است که اختلاف و ناهمگونی شهر دیسپوزیتیفاست که شهر نوعی دیسپوزیتیف یا آپاراتوس است. 

فوکو  .کندمیجا آگامبن به کار فوکو اشاره در این. کندمیبندی را مفصل (اندسیاسیهای بدن مدرن منضبط و تنبیه کردن هایشیوه
. پردازدمی سراسربینیآن به میانجی سازوکار  هایویژگی و انضباطی یجامعهبه تشریح ظهور  مراقبت و تنبیهدر فصل سوم کتاب 

 ینحوه. به باور او این دو پردازدمیطاعون زده  با شهر   اشمقابله ینحوه دولت با بیماری جذام به یمواجهه ینحوهاو از گذار از 
در یک سو حبس بزرگ و در سوی دیگر تربیت درست: جذام و » دغم شدند:مُ نوزدهم در یکدیگر افکنده و  یسدهبرخورد در 
 :نویسدمیاو  .(642)ص.  «هایشبندی، طاعون و تقسیم اشجداسازی

که تا حدودی الگوی حبس بزرگ و شکل عمومی آن را ارائه دادند، طاعون  هاییآیینطرد را موجب شد،  هایآییناگر ... جذام »
 هایتوزیعبسیار و  هایجداسازیباطی را موجب شد. طاعون به جای تقسیم بندی جمعی و دوتایی یک گروه، ضان هایطرحنیز 

. فرد جذامی در چنگال روش کردمیبندی قدرت را ایجاب شاخهو تشدید و  هاکنترلو  هامراقبتفردی ساز و سازماندهی عمقی 
چندان مهم نبود  شانگذاریتا در میان جماعتی که تفاوت  کردندمیجا رها طرد و تبعید به یک مکان محصور گرفتار بود؛ او را آن

فردی  هایگذاریکه در آن تفاوت  ایبندیبندی تاکتیکی دقیقی گرفتار بودند، شبکه در چنگال شبکه هاطاعونیاما گم و گور شود؛ 
 (.642-2)صص.  «شدمیبندی و مفصل یافتمیقدرتی بود که تکثیر  ینتیجهاثر و 

ولگردان، گدایان،  یقرنطینهطرد بکار بست. مکانی که اینک جای « مکان  »قدرت را بر  ،بندی انضباطیبدین ترتیب تکنیک  شبکه
 بندی وسازی، شبکهاز خلال فردی طردشدگان خاص انضباطی در مکان   هایتکنیکو ... بود. همین بکار بستن   هایاغی، هادیوانه
و ... تبدیل  از بیمارستان، تیمارستان، زنداننوزدهم اعم  یسدهغالب  تمام نهادهای مدرن پس از  یرویهگذاری  مطرودان، به نشانه
/بیمار، دیوانه/عاقل، نظیر سالم هاییبندیتقسیم« ) دوتایی هایبندیتقسیم» یشیوهیق دو این نهادهای کنترلی  مدرن، از طرشد. 

چون هم هاجذامی. بنابراین از یک سو با کنندمیبر افراد کنترل و اعمال قدرت « گذارانهتوزیع تفاوت»ر( و خطخطرناک/ بی
انضباطی   هایکنترلفراگیر بودن »، و از سوی دیگر شدمیها اعمال فردی سازی بر آن یهاتکنیک، یعنی شدمیزدگان رفتار طاعون

 (.642)ص. « طرد را علیه او فراهم آورد یگرایانهاست و امکان سازوکارهای دوگانهگذاری این که چه کسی "جذامی" امکان نشانه

او  ار است.با یکدیگر فر   شانرابطهاست که  هاییپدیدهاز  ایمجموعه بود مقصود از پارادایم روشن کردن . آگامبن در جایی گفته4
 فهم   بنابراین افق  برای فهم یک ساختار تاریخی.  :کندمیاز پارادایم استفاده  هاپدیدهبزرگتری از  یمجموعهبرای محدود کردن 

که او در بکارگیری مواد  هاییشتلا اما تمام فیلسوف تاریخی است و صرفاً به رخدادها توجه ندارد بلکه معطوف به ساختارهاست. 
عتبار، پارادایم متروپلیس و الگوی جدایی میان ابه این  است و نه درک گذشته.« وضعیت معاصر»صرفاً برای درک  کندمیتاریخی 

رفته و جزء  د فراتر عملی باش که صرفاً فضایی و، برای آگامبن، مبین این است که چگونه این اختلاف از اینهایشکلنیمادرشهر و 
سازی/شدن تبدیل بندی، اطاعت و سوژهتقسیم هایمکانکه چگونه شهرهای ما به ، اینشده استحیات ما در شهرهای معاصر  ذاتی  
 تاریک در پی خواهد داشت. و دقیقاً  ایآیندهآن را رها کنیم،  این پدیده باید توضیح داده شود. اگر بدون بررسی و توضیح .اندشده

جا هم استراتژی مثل خود وضعیت پیچیده در این را بیان کند. استراتژیکاست که آگامبن را وامیدارد که این نکات « دبای»همین 
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جهانشمول همان  مندی  البته که ناحکومت است.« مندیمتاحکو ن»باید شکل بگیرد  ایاستراتژیچه به اسم آن چنین است اما آن
سیاست هم  هایارزشبالاترین  ،اندتفکر  هایارزشکه بالاترین  ایبالقوگیگاه آزادی و آنارشی است. اگر تفکر سیاست باشد، آن

 صودشاز سیاست است که باید یک استراتژی شکل بگیرد که هدف و مق برداشتبه زعم آگامبن، بنابراین به نام همین هستند. 
  است، چیزی که نخستین موطن و میراث  راستین ماست.« مندیناحکومت»
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 متروپلیس

که در جایی گی صحبتم را قطع سیاسی بود. تا این یفلسفهگفتگویی داشتم. به نظرم موضوع صحبتمان  1پیش با گی دبور هاسال
که به او به بود چون و غریب گی برایم غیرمنتظره یجملهاین  «.امفیلسوف نیستم، من یک استراتژیست ببین، من»کرد و گفت: 

اما به نظرم منظور او این بود که هر تفکری، هر چقدر هم بکوشد ناب، طور که به خودم. همان نگریستممیعنوان یک فیلسوف 
تاریخی و زمانی را بر تن خود دارد و در نتیجه محصور و به نوعی گرفتار  در یک جور  هاینشانهعام یا انتزاعی باشد، همیشه داغ  

وارد موضوع  خاص ملاتم واضحاً عام و کلی خواهند بود و أ گویم که تاین را بدین خاطر می است. 2ضرورتاستراتژی و 
 ها رد و نشان استراتژی را در خود داشته باشند. آنامیدوارم  اما شومنمی]انضمامی[تعارضات

دانید، در یونانی، متروپلیس یعنی میطور که همان متروپلیس آغاز کنم. یواژه اتیمولوژی   ایکلیشهام را با بررسی بحث خواهممی
که شهر را ترک کردند  4شهروندان  پلیسدارد.  دلالت[هامهاجرنشینمستعمرات یا ]یا هاکلنیمیان شهرها و  یرابطه و به 3مادر شهر

یعنی کلنی پس از دور شدن/فاصله گرفتن از موطن و : شدندمیخوانده کلنی( )= در 5آپویکیا نا   غریبیبسازند، به طرز  تا یک کلنی
طور که میدانید، این معنای همان ]یا با خود به همراه داشت[.گرفتمیاز شهر، ویژگی  مادر شهر، یا همان متروپلیس را به خود 

اولین .رودمیبکار  مستعمراتشاقمار یا با  6قلمروی کلانشهری  مرکز یرابطهچنان باب است و امروز هم برای نشان دادن واژه هم
به  ،فضایی و سیاسی 8و ناهمگونی   7دررفتگییا  جابجاییحداکث  بر  متروپلیس، یواژهاین است که  دهدمیژی به ما درسی که اتیمولو

در باب  تردیدهاییو این  .دارد اکیدی دلالت   ،کندمیرا تعریف و تعیین  هاکلنیمیان دولت )یا شهر( و  یرابطهچه که عنوان آن
برابری   نخست است: یملاحظهاین  .کندمینسبتاً همگون، ایجاد  بافتی و 9شهر، پیوستاربرداشت  رایج از متروپلیس به عنوان یک 

 هاکلنیمیان متروپلیس و  یرابطهاز ، است (سیاسی الگوی شهر  نوعی  مثابهبه )یپلیس  یونان یممیزهوجه  که 10ایسیاسی-حقوقی
حذف شده است، و در نتیجه اصطلاح متروپلیس، وقتی برای توصیف یک بافت  شهری بکار رود، با خود این ناهمگونی  بنیادی را 

 بکار ببریم، 11ن متفاوت با شهربه این اعتبار، پیشنهاد من این است که اصطلاح متروپلیس را برای اشاره به چیزی از بُ . کندمیحمل 
پیشنهاد که به لحاظ سیاسی و فضایی همسان و همگون است.  قلمرویی، یعنی شدمیکه از پلیس  اییسنتتلقی یعنی متمایز از 

گذار از  آن راکه فوکو  تحولاتی به موازات  که  استفاده کنیم که از اصطلاح متروپلیس برای اشاره به بافت شهری جدیدی کنممی
 ، ظهور کرد.داندمیاست( 15که ذاتاً حکومتمندانه)مدرن  14قدرت  -زیست، به 13یعنی حاکمیت 12قدیمقلمرویی  رژیم  قدرت  

 حکومت بر امور و زندگان، خصلت و منش  آن قدرت تدریجاً  خلالفرایندی را که از  بایستمیبرای درک چیستی  متروپلیس،  یعنی
و  زندگان حکومت برندارد،  16/ادارههجدهم  معنایی جز حکومت یسدهاقتصاد، در ، درک کرد. گیردمیاقتصاد را به خود  یا

قرار  17قلمرویی بزرگ هایقدرت نسبت بهوضعیت استثنایی  یک جور، هماره در قدیمنظام فئودالی  رژیم  در شهرچیزها.
                                                           
1 Guy Debord 
2urgency 
3Mother city 
4polis 
5εν αποικία/en apoikia 
6home 
7dislocation 
8dishomogeneity 
9continuum 
10 isonomy 
11city 
12Territorial power of the ancient regime 
13sovereignty 
14biopower 
15 governmental 
16government 
17Large territorial powers 
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خودآیینی و استقلال  یک وضعیت )= شهر  آزاد( بود، که نسبت به قوای قلمرویی بزرگ در1سیتا فرانکانظام فئودالی[  ]شهر  داشت،
که با تبدیل شدن قدرت به  ها استاز دیسپوزیتیف ایمجموعهیا  2متروپلیس دیسپوزیتیف که بنابراین باید بگویم .بردمیبه سر 

 شهر شده است. و امور، جایگزین   حکومت بر زندگان

یا خشونت نیست، بلکه  3حکومت سلطهشویم.  امور[ یاداره]یا قدرت به حکومت تغییر و تحول   هایپیچیدگیوارد  توانیمنمی
]حکومت[ دلالت دارد،  شانآزادیو بنابراین بر  رودمیحکومت فراتر  تحت   افراد   ماهیت  نفس  است که از  تریپیچیدهپیکربندی 

یا اثر  جانبی و محصول اش، یک خاص رو ه، در ظهویژگی ذاتی آن این است که همیش، 5است و نه درونماندگار 4قدرتی نه استعلائی
ها ]و نسبت به آن9کندمیحکمرانی  ]یا امر خاص و فردی[8افرادو بر  گیردمیت أ نش 7ز یک اقتصاد عاما است، چیزی که6فرعی

که باید دقیقاً متقبل شوند، سخن  ایجانبیهای ایالات متحده از خسارت وقتی استراتژیست.[است مسئول و همچنین وابسته
بر  که همراه است با آثار جانبی ایبرنامهاقتصاد عام را دارد،  یبرنامهحکومت همیشه این  گویند که[ضمنی میور طه]ب گویند:می
 .هاسوژه، بر افراد

دی گرفتن پارادایم جدیشاهد شکلبازگردیم به متروپلیس. به باور من ما با فرایند توسعه و رشد شهر قدیمی طرف نیستیم، بلکه 
این است: گذار از مدل   اشبرجسته هایویژگیبی شک یکی از .مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد هایشویژگی بایستمیهستیم که 

که مطلقاً  متروپلیتن]یا کلانشهری[ 11شدن  به نوع جدیدی از فضایی (10آگورایعنی مرکز  عمومی یا همان پلیس  مبتنی بر یک مرکز)
عجیب و غریبی شده که دیگر  یپهنهشده است؛ تحولی که منجر به پدید آمدن  12زداییفرایند سیاست متمرکز و معطوف به نوعی

 که چه چیزی خصوصی و چه چیزی عمومی است، ناممکن شده است. تشخیص این

به زعم او، میان دو مشخص کند.  13مندین فضای شهری را با توجه به حکومتاساسی ای هایویژگیمیشل فوکو کوشید برخی از 
واضحاً بر  جذام پارادایم  . 14و طاعون جذامشده است:  ایجاد وفاقو  تا کنون متمایز و جدا بودند، نوعی همگراییپارادایمی که 

در این الگو، شهر  ناب و  شوند. «مستقراز شهر  خارج» هایجذامکه  خواستمی. این پارادایم شدمی[ تعریف حذف]یا  طرداساس 
. الگوی طاعون بالکل متفاوت است و به پارادایمی : بستن و حذف و طرد15بزرگ حبس، داردمیخالص، غریبه و غیر را بیرون نگه 

ا الگوی جدر اینبرعکس،  مبتلایان به طاعون را از شهر خارج کرد. شودنمی، شودمیدچار طاعون  به وقتی شهر .دهدمیدیگر شکل 
که در  اندشدهتقسیم  هاییبخشاین فضاهای شهری به . آوردمیفضاهای شهری سربر  بندی، مراقبت، کنترل و مفصل16نظارت

از خانه خارج شود بلکه باید  تواندنمیهیچ کس قرار دارند؛  گزمهو هر یک تحت نظارت  یک  مستقل ساخته شده هاییراه درونشان
و از این  اندمرده، چند نفر اندساکنبررسی شوند، تمام ساکنین کنترل شوند ]و مشخص گردد در هر خانه[ چند نفر  هاخانههر روز 

                                                           
1Citta franca 
2dispositif 
3domination 
4transcendental 
5immanent 
6Collateral effect 
7General economy 
8particular 

 (1استفاده کرده است. این فعل  ترکیبی سه معنا دارد که باید هر سه را شنید: ) ricade sulبرای فعل ایتالیایی   ontofallمترجم انگلیسی از فعل  9
شدن بر کسی ( حکمفرما3گردن کسی افتادن؛ و ) ( مسئولیت چیزی به6کردن با؛ )تن و هجوم آوردن، اصابت و برخورد شدن بر سر  کسی یا چیزی، تاخآوار 

 م -یا چیزی. 
10agora 
11spatialisation 
12De-politicisation 
13governmentality 
14Leprosy and plague 
15 Grand enfermement/ great containment 
16surveillance 
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فرد که بنابراین، درحالی .قرار دارد، پزشکان و سربازان هاگزمهشهری است که تحت نظارت  یعرصه1بندیشبکه این رویه نوعی قبیل.
که ]افراد را[ ی هایاز دیسپوزیتیف ایپیچیده یشبکه، قربانی  طاعون از خلال شدمیطرد، پس زده  اتوس  از سوی آپار  جذاممبتلا به 
کنترل و قدرت را هم  و کفایت   ، کارآمدیبا این کار، و گرفتمیمان قرار حبس، نظارت، کنترل و در  ، تحت  2کنندمیسازی جدا و فرد

 .دادمی شکل

 دهدمیکه نشان  هاییتکنیکاست،  3باطیضان هایتکنیکاست، طاعون پارادایم  طردی یجامعهپارادایم  جذامکه بنابراین درحالی
ته محصول  همین دو پارادایم به زعم فوکو فضای سیاسی مدرنی است.شده به پارادایم انضباطی  قدیمجامعه دچار گذار از رژیم 

و پیکربندی  نظارت،  آرایش به دیگر سخن، برعکس.گاه و  گیردمیبه طاعون تحت درمان قرار  ی مثل فرد مبتلاجذامگاه فرد  است: 
سازی، ه این ترتیب فردیتب، و افکنده شد جذامحذف و جدایی   چارچوب   ون  در به  ،انضباطی قدرت   بندی  مفصلسازی و کنترل، فردی

 چون فرد مبتلا به طاعون باب شد.ی از طریق برخورد با او همجذامفرد  درمان  و  4سازیسوژه

و از سوی دیگر  ،است همریض/سالم، مجنون/عادی و غیر  یساده5دوتایی  بط دوگانه در کار است: از یک سو تقابل ضبنابراین یک 
را  هاسوژهو  کندمیهایی که فرد را سوژه و دیسپوزیتیف هاتکنولوژیهای تمایزگذار  از دیسپوزیتیف ایپیچیدهکلی   یمجموعه

 چنین خود  برای تعریفی عام و کلی از فضای کلانشهری معاصر است و هم به دردخور این اولین چارچوب   .آوردمیتحت کنترل در 
: دهدمیتوضیح  م[–. کندمیدر سمیناری که آگامبن در آن سخنرانی ]=زدیدمیاش حرف جا در بابچیزهای جذابی را که در این

این مفاهیم محصول  فعل  این ناممکن است، چرا که  و تک معنایی شدن بصورت متواطیمرزها، دیوارها و فضایی که تعریف  این
 بندیمفصل فرایندهایو  هاتکنولوژیاز  ایپیچیده یمجموعه در کار نیست، بلکه تاییدیگر یک تقسیم  دو  :اندمتفاوتپارادایم 
 . اندشدهافکنده فرا بر روی این تقسیم  سازو فردیت کننده

بود برای مواجهه با مرکز تاریخی یک شهر قدیمی، مرکزی که هنوز  ایتجربه: به نظرم این شهر آورممیرا به یاد  2001 6جنوای
ساخت که نه  هاییدروازهبه ناگه دیوارها و  است شدهمیکه چگونه در این مرکز دیدن این را داشت؛ ساختارهای معماری باستانی

بکار هم  هاسوژهدادن فضاهای متفاوت و مفردسازی  فضاها و  تنها کارکرد  حذف و جداسازی داشته باشند بلکه برای پیوند
متفاوتی اشاره کنم و بر آن متمرکز  ینکتهبه  خواهممیاین تحلیل  اجمالی فوکو را ادامه و عمق داد. اما اینک  توانمی.میرفتند
 شوم. 

 توانمیکه پیشتر بدان اشاره کردید این تلقی بود که  اینظریههاست. از دیسپوزیتیف ایمجموعهگفتم شهر یک دیسپوزیتیف یا 
ها را محصور و هایی که مستمراً آنده، و از سوی دیگر به دیسپوزیتیفو موجودات زن هاانسانواقعیت را از یک سو به 

عبارتست از ، ندکمی، تقسیم کرد. من هم مثل فوکو معتقدم که رکن بنیادین  سومی که یک دیسپوزیتیف را تعریف کنندمیاسیر 
. هیچ دیسپوزیتیفی هاستمیان افراد و دیسپوزیتیف ،7بدن به بدن، یرابطهکه محصول   سازیشدن/هاز فرایندهای سوژ  ایمجموعه

را نبیند.  سازیشدن/هسخن بگوید اما فرایند سوژ  از دیسپوزیتیف تواندنمیدر کار نیست، کسی  سازیشدن/هبدون فرایند سوژ 
الصاق و متصل گردد و آن را مفروض  8که به یک فردیت و تکینگی داردمیسوژه دو معنی دارد: ]اول[ چیزی که یک فرد را بر آن 
بدون این دو بعد وجود  شدن ایه. هیچ فرایند سوژ رونی شودیک قدرت بی 9بگیرد و بپذیرد، و ]دوم[ در عین حال مُنقاد و مطیع  

 ندارد.

                                                           
1quadrillage 
2Divide and individualise 
3disciplinary 
4subjectivating 
5Binary opposition 

 م-شهری در ایتالیا. 6
7Corpo a corpo 
8Individuality and singularity 
9Subjugation to 
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ها[ است، میان افراد و دیسپوزیتیف یرابطههم وجود ندارد، آگاهی از همین رابطه ]=  هاجنبشدر  نداریم، و معمولاًچیزی که 
های که دیسپوزیتیفاین ، در عین حال مُنقاد هم شده است.گزیندمیبه این نکته که هر گاه کسی هویتی را بر  عدم وقوفیعنی 
هم هستند، آشکارا قضیه را  1زداییمنداند بلکه به همان اندازه شامل فرایندهای سوژهسوبژکتیویتهه تنها متضمن ساختن  مدرن ن

 یسوبژکتیویتهکه به  بیندیشید، عملی 2.این موضوع احتمالاً همیشه مطرح بوده است؛ ]برای مثال[ به اعترافکندمیپیچیده]تر[ 
. در اعتراف کنیممی اشتجربه چنانهم که در دنیای معاصر هم یاف حقوق، یا اعتر )اعتراف رسمی به گناهان(غربی شکل داده است

و  کننده روشن است که فرضمثال در فیگور گناهکار و اعتراف همیشه ساختن یک سوژه و همچنین نفی  سوژه درکار است، برای
ها بصورت امروز این است که دیسپوزیتیف کتهزدایی همراه است.به این اعتبار، نمندسوبژکتیویته، با یک فرایند سوژه یک پنداشت  
ای که موجدش هستند دشوار است.اما سازیهمین سبب تشخیص فرایندهای  سوژ زدایی هستند و به همنددر حال سوژه ایفزاینده

عظیم تولید سوبژکتیویته در حال وقوع است. ما در مورد این موضوع دانش کافی  متروپلیس هم فضایی است که در آن فرایند  
شناختی یا اقتصادی و اجتماعی جامعه هایتحلیل، صرفاً منظورم اشاره به زنممینداریم. وقتی از ضرورت دانستن  این فرایندها حرف 
، یعنی کشدمیبرای کنش را به پرسش  هاسوژهه توان/قدرت  است ک ایاسپینوزایینیست؛ مرادم اشاره به سطح  انتولوژیک یا سطح  

، چه چیزی منجر به تغییر شودمیها یک سوژه به نوعی به یک هویت سوبژکتیو ملصق و مُنضم که از طریق آن فرایندهاییدر 
همین امر شاید  ایم ودانش . ما فاقد اینگرددمیقدرت  آن سوژه برای عمل ، چه چیزی سبب  افزایش یا کاهش  توان و شودمی

 ای را که امروزه شاهدش هستیم، قدری مبهم و کدر کند.تعارضات کلانشهری

ی را که شدنسازی/مندسوژه فرایندهای که است ن و میسرهای کلانشهری فقط هنگامی ممکبه نظر من مواجهه با دیسپوزیتیف 
تعارضات متکی و  و برآمد   من خروجی نظربفهمیم. چرا که به  ترعمیقاست،  متضمنشانتری شده بندیمتروپلیس بطور مفصل

 ینقطهکه آن را  ایمرحله، برای رسیدن به آن سازیشدن/مندهنش و مداخله در فرایندهای سوژ وابسته است به قدرت  ک
اش در هم در هیئت حکومت تواندمیکه قدرت  اینقطهناپذیر یعنی امر حکومت .خوانممیناپذیری( )یا حکومت 3مندیناحکومت

 همیشه آغاز و خط پرواز  کل سیاست است. کنممیناپذیری که فکر شکسته شود، امر حکومت
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